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۳ جمادی الاول ۱۴۳۹ - شماره۲۱8۲۴

* برای شروع بهتر است بفرمایید که هوانیروز 
چیست؟ چون بسیاری از مردم آشنایی چندانی با 

این بخش از ارتش ندارند.
هوانیــروز یکی از کارآمدترین یگان های نیروی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران است و مخفف »هواپیمایی نیروی 

زمینی ارتش جمهوری اسلامی« است. 
* هوانیروز در چه زمینه هایی نقش آفرینی داشته 

است؟ 
اگر به گذشــته هوانیروز نگاهی گذرا کنیم؛ می بینیم 
که در پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی؛ در بحث غائله هایی 
که در غرب، جنوب و قسمت های قبل از دفاع مقدس، در 
مملکت ما رخ داد و همچنین در هشت سال دفاع مقدس، 
و در حال حاضر نیز به عنوان یک یگان واکنش ســریع با 

تحرک بالا نقش آفرینی کرده است. 
شهدای هوانیروز ما در بحبوحه انقلاب اسلامی؛ مانند 
شهید شیرودی و شهید کشوری؛ در سن جوانی به شهادت 
رســیدند. یعنی این شهدا در دامان امام و انقلاب پرورش 
یافتند که با فاصله کمی از دفاع مقدس به شهادت رسیدند. 
این نشان می دهد که نقش هوانیروز در پیروزی انقلاب از 
همان ابتدا پررنگ بوده است. خلبان ها و مهندسین پرواز 
در هوانیروز، شبانه، تمام بالگردها را زمین گیر می کنند که 

پروازی علیه ملت انجام نشود. 
در بحث غائله هایی که بعد از انقلاب در کشور ما اتفاق 
افتاد مانند کردســتان و پاوه، رشادت های شهدایی مانند 
شهید چمران و شهید فلاحی قابل بیان است. اولین پرواز 
شــبانه که بعد از انقلاب انجام شد؛ برای آزادسازی پاوه و 
ســنندج در پایگاه هوانیروز کرمانشاه، در آن زمان بود که 
توسط شهید کشوری در ارتفاعات سخت صورت گرفت. 

هوانیروز یک یگان تجهیزات محور اســت. یعنی بحث 
تجهیزات آن در اولویت اول است. اگر ما در بحث تعمیر و 
نگهداری و یا در بحث پرواز؛ نیروی انسانی متخصص و ماهر 
نداشــته باشیم؛ زمین گیر می شویم. زمانی که مستشاران 
نظامی آمریکا از کشــور رفتند؛ فکر کردند که این ناوگان 
عظیم از هم می پاشــد. اما دیدیم که جوان های ما و تمام 
پیشکســوتان امروز که در فعالیت های هشت سال دفاع 
مقدس، نقش آفرینی کردند؛ توانستند این بالگردها را سر 
پا نگه دارند و این ماموریت ها را به خوبی انجام دهند. در 
هر برهه ای از زمان؛ عملیاتی در مملکت ما نیســت که در 
آن هوانیروز نقش آفرینی نداشته باشد و این نقش آفرینی ها 

نیز همیشه به پیروزی ختم شده است. 
* نقش هوانیــروز در برخی از این پیروزی ها را 

بیان کنید.
در شکست حصر آبادان، هوانیروز با تعداد زیادی بالگرد 
وارد عمل شد و نقش آفرینی بسیار خوبی داشت. هوانیروز 
در آزادســازی سوسنگرد و در عملیات های مختلف دیگر؛ 
چه در سپاه و چه در ارتش شرکت کرده است. در عملیات 
مرصاد که تقریبا خود یک عملیات مستقل است، می توان از 
شهید سپهبد صیاد شیرازی نام برد که این مأموریت خطیر 
را به عنوان فرمانده عملیات به عهده گرفت و الحمدلله به 
پیروزی رسیدند. به طور کلی هوانیروز از ابتدای جنگ تا 
آخر جنگ که به عملیات مرصاد ختم شد، نقش بی بدیلی 

در بحث دفاع مقدس داشت.
* تعداد ساعت پرواز در دفاع مقدس و شهدایی 

که تقدیم کرده اید چقدر است؟ 
در خود دفاع مقدس، ما بالغ بر پانصدهزار ســاعت 
پرواز عملیاتی داشــتیم که واقعا یک ساعت پرواز بسیار 
بالایی است. در بحث غائله های کردستان و... شصت هزار 
ساعت پرواز و 43 نفر شهید داشتیم. ما در دفاع مقدس 
بالغ بر 260 نفر شــهید از خلبانان، مهندسین پرواز و... 
داشــتیم. یک مأموریتی که در هوانیروز انجام می شود 
توســط یک تیم ورک انجام می شــود. یعنی یک تیمی 
متشکل از خلبان، افراد فنی، آتش نشان، سوخت و... همه 

با هم کار می کنند. 

* فعالیت های هوانیروز بعد از دفاع مقدس چه 
بوده است؟ 

بعد از دفاع مقدس، کارهای بسیار خوبی در زمینه های 
مختلف و به ویژه آمادگی های رزمی صورت گرفته اســت. 
زمانــی که امیر ولایتمدار و معــزز فرمانده محترم نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر حیدری به محضر 
رهبر معظم انقلاب شرفیاب شد؛ چندین راهکار و پیشنهاد 
خدمت ایشان ارائه دادند که یکی از آنها بحث بالگردی بود. 
حضرت آقا همیشه تأکید بر هوانیروز داشته اند چرا که در 
دوران دفاع مقدس بــا بالگردهای هوانیروز کارکرده اند و 

نسبت به آنها آشنایی کامل دارند. 
حضرت آقا چند جمله درباره هوانیروز بیان فرموده اند: 
یک مسئله مهم که  اشاره کردند، بالگردها و بال ثابت های 
هوانیروز بود که تعدادی عملیاتی و مقداری هم غیر عملیاتی 

هستند. فرمودند که باید یک نهضت یا جهاد قطعه سازی 
بــه راه بیندازیم. ما می توانیم این کار را انجام دهیم. کما 
اینکــه تا حالا این کار را انجام داده ایم. نکته دیگر این بود 
که تأکید کردند بالگردهای تان را سر پا نگه دارید. ضرورت 
ساخت قطعات بالگرد در داخل کشور، ستاد کل برای اجرای 
این مقصود میان نداجا و نیروهای مسلح هماهنگی کند. 

حضرت آقا بر بحث بالگردی تاکید دارد. در ۸ سال دفاع 
مقدس به قول فرمایش شــهید کشوری که فرمود: صدام 
فکــر همه جا را کرده بود به جز هوانیروز؛ و نمی دانســت 
یک چنین پتانســیل بزرگی به نام هوانیروز در کشور ما 
وجــود دارد. در همان اوایل جنگ تمام بالگردهای هوایی 
به عنوان تیم های آتش در مناطق غرب و جنوب غرب وارد 
شدند و یگان های زرهی تا دندان مسلح رژیم بعث عراق را 
زمین گیــر کردند. هوانیروز در روزهای اول جنگ با توجه 
به محدودیت های نیروهای نظامی خیلی خوب وارد عمل 

شد و دشمن را سرکوب کرد. 
از همان روز دیدار با رهبری، هم ما این فرامین را روی 
چشم خود گذاشتیم و تلاش می کنیم که فرامین حضرت 
آقا را به منصه ظهور برســانیم. امیدوارم در آینده نزدیک 
خبرهای خوب و باارزشی را در این زمینه ارائه خواهد شد. 

* درباره توان رزمی هوانیروز توضیح دهید.
هوانیــروز در بحث ارتقای تــوان رزمی؛ در منطقه به 
عنوان یک یگان واکنش سریع و یک یگان متحرک هوایی 
در محوریت اســت و بالاترین آمار توان رزمی در هوانیروز 
کشــور ما وجود دارد. امــروز در بحث بالگردها و آمادگی 

رزمی، وضعیت بسیار مناسبی در زمینه بالگردها داریم. 
طبق فرامین و منویات حضرت آقا و نیز فرموده فرمانده 
محترم نیروی زمینی و سلسله مراتب، بدون کمک از بیرون، 
در حال رایزنی با صنایع داخلی کشور خودمان هستیم که 
با همکاری نخبگان دانشگاه ها کارهای بسیار ارزشمندی را 
در سال جاری انجام دهیم و به چشم انداز و افقی که برای 
هوانیروز تعیین کرده ایم برسیم. در بحث دوربین دید در 

شــب برای بالگردها هست که در حال حاضر کار در حال 
انجام است. در زمینه برد سلاح ها نیز کارهای خیلی خوبی 
در حال انجام است و به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم که 

در وقت مربطه اعلام خواهد شد. 
بــا توجه به تحریم هایی که ما در زمینه قطعات داریم 
الحمدلله توانســته ایم به دست توانمند نیروهای بومی به 
ســاخت قطعات برسیم و به جرأت می توان گفت ما هیچ 
قطعــه ای را از خارج وارد نمی کنیم و به دســت توانمند 
عزیزانی که در سیستم دفاعی کشور هستند؛ ساخته، اورهال 
و بازســازی و بر روی بالگردهای ما نصب می شوند؛ و این 

یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.
* هوانیروز در زمینه مردم یاری چه فعالیت هایی 

داشته است؟ 
در زمینه کمک به مردم کارهای بســیار خوبی داریم 

انجام می دهیم که از سال 1393 در سطح کشور در حدود 
17 اســتان؛ قراردادهایی با اورژانس هوایی بسته شده که 
استان ها در حال ارتقا هستند که در تمام کشور بتوان چرخه 
و زنجیره اورژانس هوایی را برگزار کنیم. شاید نزدیک به سه 
هزار ساعت پرواز در اورژانس هوایی صورت گرفته است. با 
توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ما به بحث جوانگرایی 
جامعه و تولد نوزادان اهمیت خاصی داده است؛ یک زایمان 
ســه قلو در بالگرد اتفاق افتاد که بسیار زیبا بود. هوانیروز 
در بحث مهار آتش سوزی مناطق و جنگل ها؛ نقش بسیار 
عمده ای دارد و کارهای بسیاری انجام داده است و در این 
زمینه هم در حال رایزنی هســتیم که بتوانیم بهتر حضور 
پیدا کنیم. در بحث طوفان، ســیل، زلزله، در حادثه زلزله 
بم و منجیل و نقاط دیگر کارهای بسیار خوبی انجام شد. 
امروز ما آمادگی این را داریم که اگر در هر نقطه ای از کشور 

مشکلی به وجود بیاید می توانیم وارد شویم. 
* قدرت هوانیروز در دفاع از مرزها چگونه بوده 

است؟ 
در تاریــخ 1393/3/23 که داعش و در کنار آن موارد 
دیگری که به وجود آمد و نزدیک مرزهای کشــور ما ورود 
پیدا کردند؛ یادمان هســت که نیروهای داعش تا خانقین 
آمده بودند و قصد ورود به مرزهای جمهوری اسلامی ایران 
را داشتند؛ اما ارتش جمهوری اسلامی و نیروها زمینی؛ در 
کمترین زمان در مرزهای غرب کشور ما؛ نیروهای خود را 
پیاده می کنند و در ظرف مدت 24 ساعت، وارد کار شد و 
هوانیروز نیز با چند تیم آتش ســنگین وارد این مأموریت 
شــد و ما درمورد آن خــط قرمزهایی را که حضرت آقا و 
سلســله مراتب فرمودند؛ محکم در برابر داعش ایستادگی 

کردیم و مراقبت از مرز انجام شد. 
در مورد گروهک های معاندی که بعضاً می خواهند از 
مرزهای ما عبور کنند، رصد و تارومار انجام می شود و اجازه 
نخواهیم داد هیچ کس به مرزهای کشور ما تعرض کند و 
در این زمینه با تمام توان ایســتادگی کرده و می کنیم. به 
مردم عزیز این نوید را می دهیم که مطمئن باشند سربازانی 

که در هوانیروز وجود دارند؛ تا پای جان از انقلاب، ولایت، 
مردم؛ غیرت و ناموس خود ایستاده اند و از هیچ کوششی 
دریــغ نخواهند کرد و تا آخرین قطره خون خود در دفاع 
از آرمان هــای مقدس جمهوری اســلامی و ولایت باقی 

خواهند ماند. 
* با توجه به فرمایشــات رهبــر معظم انقلاب 
آیا هوانیروز در حــال حاضر به مرز خودکفایی در 

تجهیزات و دستاوردها رسیده است یا خیر؟ 
امروز هوانیروز در زمینه خودکفایی در قطعه ســازی و 
در اورهال کردن بالگردها به نتایج خوبی رســیده است و 
این نوید را خواهیم داد که در سال 1396 هم توان رزمی 
ما بالاتر و در سطح بسیار ایده آل و مطلوبی خواهد رفت و 
در زمینه قطعه سازی هم با نیروهای عملیاتی که داریم و 
نیز با استفاده از پیشکسوتان خود در بحث فنی و پروازی 
استفاده کردیم. با توجه به نخبگانی که در سطح کشور و 
در سطح یگان هوانیروز داریم؛ وفاق و وحدت در این زمینه 
انجام شــده است و مطمئن باشید که در سال های آینده 
افق روشنی برای هوانیروز دیده شده است و بعد از جنگ 
و انقلاب، بالگردهای ما به دست توانمند این عزیزان حفظ 

شده و خواهد شد و ارتقا هم پیدا خواهد کرد. 
* در حال حاضر چند فروند بالگرد را برای اورهال 
کردن در سال 1396 در نظر دارید و نتیجه آن خبری 

و رسانه ای می شود یا خیر؟
بالگردها برنامه ریزی خاص خود را دارد. وقتی پرواز یک 
بالگرد تمام می شود؛ کارهایی باید روی آن انجام شود که یک 
مورد آن اورهال کردن است. بالگردهایی بوده اند که قبلا به 
خاطر تحریم ها قطعات آنها ساخته و واگذار نشده ولی ما در 
حال ساخت قطعات بومی هستیم. در سال گذشته اورهال 
کردن بالگردها به مرز 10 فروند رسید و در سال 1396 هم 
مطمئن باشید که کنفرانسی در مورد اورهال کردن بالگردها 
در سطح کل هوانیروز خواهیم داشت. هم در مورد بالگردهای 
شونوک که بالگردهای سنگین ما هستند و هم در بالگردهای 
214 و کبری این بحث را خواهیم داشت و از نظر تعداد هم 

در حدود هشت یا نه فروند را خواهیم داشت. 
* در سال گذشته در وزارت دفاع یک رونمایی 
از بالگرد صبا داشــتید. این بالگرد چه زمانی برای 

استفاده به هوانیروز ملحق می شود؟ 
بالگرد صبا در بحث پشتیبانی از بازسازی و نوسازی از 
بالگردها در شرکت پنها انجام شد و این کار خیلی خوبی 
بود که در ســطح کشور انجام شد. ما هر جا که در بحث 
هوا و فضا و بالگردی ارتقا ایجاد کنیم؛ باعث خوشــحالی 
مردم خواهد شــد. یک نوآوری، ابتکار و خلاقیت را در پی 
خواهد داشت. بالگرد صبا کار بسیار بزرگی بود که جا دارد 
از برادرمان که این کار را انجام دادند تشکر کنیم. مطمئن 
باشــید به خط تولید خواهد رفت و به زودی به ناوگان ما 
اضافه خواهد شد تا بتوانیم از آن استفاده های عملیاتی و 

آموزشی نیز داشته باشیم. 
* چه تعداد بالگرد در رژه روز ارتش حضور دارند. 

در صورت صلاحدید انواع آن را هم نام ببرید. 
بالگردهای مختلفی از ترابری سنگین؛ شکاری، هجومی 
و شناسایی در رژه شرکت خواهند کرد. رژه اقتدار یک نیرو 
را نشان می دهد. رژه امسال یک اقتداری برای هوانیروز، ملت 
و نیروهای مسلح است. ما از پیشکسوتان و خلبانان جوان 
در این رژه اســتفاده کردیم. با توجه با ساختار رژه هوایی 
ما امسال رژه خوبی در روز 29 فروردین اجرا خواهد شد. 
*درباره آمادگی رزمی در جنگ مرزها چه اقداماتی 

صورت گرفته و چه اقداماتی را شاهد خواهیم بود؟ 
بعد از دفاع مقدس ما در مرزها حضور داریم. یعنی الان 
تیم های هوانیروز در تمامی مرزهای کشور ما در درگیری 
با  اشرار در شرق و یا در بحث گروهک هایی که در غرب و 
شــمال غرب کشور هستند؛ در کنار سایر نیروهای ارتش 
و ســپاه به مراقبت از مرزهــا می پردازند. تیم های آتش، 
شناسایی، عملیاتی و متحرک هوایی ما در مرزهای کشور 

ما آماده هستند و هیچ مشکلی در هوانیروز در مراقبت از 
مرزها وجود ندارد. 

* در بحث ساخت قطعات دید در شب، رونمایی 
از این قطعات چه زمانی خواهد بود؟ 

ان شاءالله به زودی شاهد آن خواهید بود. 
* عملكرد هوانیــروز در پروازهاي مردم  یاري و 

امدادرساني چگونه است؟
کشــور ایران یکی از 10 کشور اول حادثه خیز جهان 
است و در میان کشــورهای آسیایی پس از چین، هند و 
بنگلادش بیشترین خسارت و تلفات را متحمل شده است 
به نحوی که از مجموع 40 نوع بلایای طبیعی شــناخته 
شــده در جهــان، امکان بروز حدود 30 مــورد از آنها در 
کشور ما وجود دارد. با نگاهي اجمالي به جغرافیاي کشور 
به این حقیقت پي خواهیم برد که به دلیل کوهســتاني و 
صعب  العبور بودن اکثر مناطــق، نیاز به یک واحد هوایی 

مجهز به بالگرد امري ضروري است. 
در شــرایط وقوع حــوادث طبیعي معمــولاً راه هاي 
ارتباطي، پل  ها، ســامانه  هاي مخابراتــي و دکل  هاي برق 
بیشترین خسارت را مي  بینند و از جهتي سرعت عمل در 
کمک  رساني و مردم  یاري و رساندن تدارکات و امدادگران 
)اعم از گروه هاي پزشکي و یا گروه  هاي نجات و غیره( در 
تقلیل خسارت جاني و مالي در زمان طلایي و روزهاي اولیه 
اهمیت فراواني دارد. تجربه نشــان داده است که کشور ما 
با بهره  گیري از بالگردهاي هوانیروز موفق ترین کشوري در 
منطقه بوده است که در زمان وقوع حوادثي نظیر سیل و 
زلزله به یاري مردم شتافته است. ازجمله اجرای عملیات 
امداد و نجات در مناطق زلزله زده غرب کشور)سرپل ذهاب، 
قصرشیرین، ازگله و...( در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله 

در سال جاری.
* در زلزله اخیر اســتان کرمانشاه چطور عمل 

کردید؟
هنوز ساعاتی از وقوع حادثه دلخراش زلزله 7/3ریشتری 
در کرمانشاه نگذشته بود که هوانیروز با تمام توان عملیاتی 
خــود جهت امداد رســانی به مردم حادثه دیــده با اعزام 
بالگردهای ترابری 214 وارد صحنه شد. پرواز دسته جمعی 
و گســترده بالگردهای هوانیروز در آسمان مناطق غربی 
کشــور و ایجاد پل هوایی پرتردد برای رساندن مجروحان 
حادثه به بیمارســتان  های مجهــز، تداعی کننده خدمات 
پشتیبانی و ترابری هوانیروز قهرمان در دوران دفاع مقدس 
بــود. آن زمان که صدای بالگردها قوت قلب و نور امیدی 
برای رزمندگان اســلام محسوب می  شد، این بار نیز پرواز 
بالگردهای امدادرسان بر فراز روستاها و شهرهای ویران شده 
بسان فرشته  های الهی، مأمور نجات حادثه دیدگان شدند.

انجام بیش از 536 ســورتی پــرواز در یک روز بیانگر 
حضور غیرتمندانه و بی سابقه غیور مردان هوانیروز جهت 
جابجایی و انتقال مجروحان بود که در نوع خود بی  نظیر و 
به زعم کارشناسان کمتر از هر 5 دقیقه یک پرواز در نوع 

خود بی سابقه و یک رکورد محسوب می  گردد.
* برنامه های آینده هوانیروز در خصوص تولید 

بالگرد ملی چیست؟
در خصوص تولید هر وسیله به زیرساخت هاي مربوطه 
نیاز هســت. بــه همین دلیل هم هوانیــروز به جهت نوع 
ماموریت هــاي مختلف ابلاغي اعم از رزمي و غیر رزمي در 
صدد برنامه ریزي تولید بالگرد برآمده و در این زمینه با برآورد 
و برنامه ریزي جهت تامین نیازمندي ها و زیرساخت ها اقدام 
به تشــکیل مرکز صنایع یا علي)ع( در امر تولید و ساخت 
قطعــات مختلف بالگردي نموده و با بهره گیري از نخبگان 
متخصص فني هوانیروز و دانشگاهي، برنامه  ریزي بلندمدت 
در امر ســاخت قطعات بحراني و ســامانه هاي بالگردي را 
داشــته اســت تا بتوان در امر تولید بالگرد ملي که هدف 
غایي هواپیمایي نیروي زمیني ارتش است دست پیدا کند. 
*آیا هوانیروز رزمایش جداگانه  ای را برای انجام 

در دستور کار دارد؟
از افتخارات هوانیروز شــرکت در تمامی عملیات های 
انجام شــده در طول دفاع مقدس است و قاطعانه می توان 
گفت که هیچ عملیاتی اعم از عملیات هایی که توسط ارتش 
و یا سپاه طرح ریزی می  گردید نمی توان نام برد که هوانیروز 
به عنوان یکی از ارکان اصلی آن نباشد و به مصداق فرموده 
امیر فرمانده ولایی نزاجا: »امروز هوانیروز از امید جمهوری 
اسلامی ایران بودن پا را فراتر گذاشته و امید دنیای اسلام 
و مسلمانان شده است«، هم اکنون نیز هوانیروز به عنوان 
یک یگان پشتیبانی رزمی در کلیه طرح ریزی های عملیاتی 

ملی و فرا  ملی نقش کلیدی دارد.
همان طور که گفته شــد با توجه به ماهیت عملیاتی 
هوانیروز این یگان در تمامی رزمایشــات طرح  ریزی شده 
سایر یگان  های مسلح حضور دارد و در اوایل بهمن نیز به 
عنوان یگان پشتیبانی آتش نسبت به انهدام اهداف در سطح 
و عمق دریا در رزمایش های بزرگ محمد رسول الله)ص(، 
5 نزاجا و ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوری اســلامی 

ایران حضور دارد.

وقتی پیکر پاک دوازده شهید را در بیرجند تشییع می کردند. رجبعلی 
برای هر یک از شهدا در خیابان حجله ای درست کرد، گفت:

-»بیا برویم از محوطه بیمارستان امام رضا)ع( گل بچینیم.«
پرسیدم: »گل می خواهی برای چه؟«

جواب داد:»بعداً می فهمی.« 
من رفتم و دســته گلی چیدم؛ وقتی برگشتم متوجه شدم که با خود 

نجوا می کند که: 
- »ای کاش من هم لیاقت داشتم، خوشا به سعادت آن ها.«

گفتم: »چرا با خودت حرف می زنی؟«
 آهی کشید و ادامه داد:

-»اگه شــما هم جبهه بودی و حماســه هایی رو که شــهدا آفریدند 
می دیدی مجذوبشان می شدی. هرکدام از آنها به اندازه تمام جمعیت یک 

شهر ارزش داشتند.«
 دسته گل ها را از دستم گرفت، اما ناگهان یک رز قرمز که شاخه بلندی 
داشت را دور انداخت و طرف شیر آب رفت. اولش فکر کردم تشنه است، 
اما بعد متوجه شدم که دست هایش را می شوید. به طرف گل رز رفتم تا 

آن را از روی زمین بردارم؛ اما رجبعلی مانعم شد و گفت:
- »بر ندار! چون به خون دستم آغشته است.«

 گفتم:»خب! چه عیبی دارد؟«
 گفت: »حرمت خون شهید بالاتر از آنست که گل های حجله با خون 

من آغشته شود.«
آن وقت پس از سکوتی طولانی ادامه داد:
-»می خواهم حجله ها را گل باران کنم.«

*خاطره ای از شهید رجبعلی آهنی
*راوی: مرتضی قلی قائمی

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

می خواهم حجله ها را گل باران کنم 

احساس سوزش شدیدی در پهلوی 
راســتش کرد، بدنش لرزید، به اطرافش 
نــگاه کرد، چیزی ندید. گرد و غبار آتش 
دشــمن همه جا راگرفته بود، بچه ها به 
سمت خط می رفتند، ترکش به پهلویش 
گرفته بود و خونریزی می کرد، عمامه اش 
را از سر بازکرد، خیلی محکم به کمرش 
بست، احساس چابکی داشت، اسلحه اش را 
از زمین برداشت و به سمت خط شتافت.
***

ناصر فلاحي 17 شــهریور 1346 در یکی از محله های جنوب تهران 
به دنیا آمد، کودکی اش با بچه های محله خانی آباد گذشت و در مسجد و 
مدرسه از بچه های متدین و منظم شناخته می شد.پدرش می گوید: ناصر 
بچه درس خوانی بود، اما در دبیرستان وقتی با یکی از معلم هایش بر سر 

مسایل سیاسی و اعتقادی درگیر می شود و مدرسه را رها می کند.
او همان سال در حوزه علمیه جامعه امیرالمونین)ع( ثبت نام می کند 

و به تحصیل علوم دینی می پردازد.
هم دوره ای های او می گویند: ناصر در حوزه و در حجره  بسیار ساده ای 
درس مي خواند که گویا آن حجره قبلا حمام عمومی بوده است، اما او به 

آن حجره افتخار مي کرد.
دوســتانش نیز می گویند: با آن که وضع مالي خانواده اش مناسب بود 
هیچ گاه درخواســت پول نمي کرد و با همــان مقدار که به او مي دادند به 

مستمندان کمک مي کرد و در حوزه به طلاب افطاري مي داد. 
یکی از دوستان نزدیک ناصر تعریف می کند: در همان دوران یکي از 
نزدیکان خانوادگی به او مي گوید: » ناصر! شــما که از لحاظ مالي مشکل 
ندارید. حوزه را رها کن و بیا در کنار خانواده ات بمان!« اما ناصر در جوابش 
مي گوید: »آن چه برایم مهم است درس خواندن در حوزه و کسب معرفت 

دیني است!« 
او پس از مدتی که از دوران تحصیلش می گذرد، به مدت یک ســال 
به عنوان رزمنده و مبلغ به لبنان رفت و در نبرد با رژیم صهیونیستی در 

کنار نیروهای لبنانی مجاهدت کرد.
در وصیت نامه  به مادرش نوشــته بود: »مادر! عشق به شهادت جدید 
نیست. بلکه دیگر این عشق در ایران رواج یافته. پس همان طور که مي داني 
باید از کشته شدن من ناراحت نشوي بلکه برایم دعا کني تا خدا من را با 

شهداي کربلا محشور بگرداند«.
در وصیتنامه او نوشته شده است:»این قسم را می خورم که اگر خونم 

را بریزند در قطره های خونم نام خمینی را خواهید دید«
پدرش می گوید: در عملیات کربلای5 در منطقه شلمچه، من و برادر 
ناصر هم در جبهه بودیم که ناصر در آن عملیات از ناحیه پهلو مجروح شد 
وعمامه اش را به کمرش بست و دوباره به سمت خط مقدم رفت. ناصر فلاحي 
در 27 دی 1365 در عملیات کربلاي در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

توصیه آخر شهید 
»مــن این مرگ را از عســل بر وجودم گواراتر مي دانــم. خدایا از تو 
خواســتارم که اگر شــهادت را نصیبم کردي فقــط به خاطر رضاي ذات 

اقدست باشد!« 

به یاد روحاني شهید ناصر فلاحی

از لبنان تا شلمچه

گپ و گفتی با امیر سرتیپ یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش

دشمن را در آسمان
 زمین گیر کرده ایم

✍سید محمد مشكوهًْ الممالک

هوانیروز یكی از فعال ترین یگان های ارتش جمهوری اســلامی ایران اســت. این یــگان هم در دوران دفاع 
مقدس و هم پس از آن و هم مقابله با گروهک ها و حتی خدمات رســانی به شهروندان ایفای نقش می کند. درباره 
 وضعیت فعلی و برنامه های آینده هوانیروز با فرمانده این یگان، امیر ســرتیپ یوسف قربانی گفت وگو کردیم که 

می خوانید:

از یک  این متن خاطره ای 
که  است  مدافع حرم  رزمنده 
اسمش  نمی خواهد  بود  گفته 
و  می گفت  برایم  بشود.  فاش 

برایتان نوشتم: 
»چند روزی در یک شــهرک 
مسکونی مستقر شده بودیم و تنها 
کار صبح تا شبمان شده بود حفظ 

آمادگی برای ماموریت آینده. 
 بعد از ظهر بود، به همراه آقا 
از دوستان صمیمی ام  مهدی که 
اســت رفتیــم داخــل کوچــه 
پس کوچه هــای شــهرک تا هم 
قدمی بزنیــم و هم حال و هوای 
خموده مان رفع شود، همین طور 
که قــدم می زدیم چند کودک را 
دیدیم که داشتند می رفتند سمت 
چهره های  بســیار  خانه هایشان، 
شکسته و خسته ای داشتند، اصلا 
کــودکان و نوجوانان اینجا قریب 
به تمامشان چهره هایشان بسیار 
بالاتر از ســنی که دارند نشــان 
می دهد از بس که رنج دیده اند در 
طول زندگی کوتاه کودکانه شان، 
به ویژه ایــن چند کودک که آن 

روز دیدیم.
وقتی کــه راه می رفتند انگار 
به جای پا با دو تا چوب خشــک 
نازک در شلوار قدم بر می داشتند؛ 
سوء تغذیه این بچه ها کاملًا قابل 

درک بود.
صدایشان کردم و همراه خودم 
ایشان را به مقر گردان آوردم تا از 
میوه ناهار ظهر کــه بین نیروها 

توزیع شــده بود به هر کدامشان 
یکی یک دانه بدهم. 

رسم شــده بود که بچه های 
گردان میوه های خود را برای هدیه 
به کودکان ســوری نمی خوردند 
و در یک پلاســتیک یــا کارتون 
می ریختند و می گذاشتند جلوی 
درب ورودی تا نیروی پســتی به 

هر کودک رهگذر تعارفی بزند. 
 در راه شروع کردم به صحبت 
با این طفلان معصوم و اسم هایشان 
را تک به تک پرسیدم. یادم هست 
دو نفرشان محمود نام داشتند اسم 
یکی از کــودکان عبدو و دیگری 
خالــد بود. درآغــوش عبدو یک 
دختر یک و نیم ساله یا کوچکتر 
بود که نامش را فراموش کردم که 
خیلی نــاز و نمکی بود، قیافه اش 
به عروســک می مانســت، همان 
دســت فروش های  عروسک های 
جلوی درب حــرم حضرت رقیه، 
مو هایی طلایی و لپ هایی ســرخ 
که روی پوســتی صاف و سفید 
نقاشی شده بودند و دوتا تیله آبی 
که می شود بهشان گفت چشم های 

خسته و تشنه.
 خســته از تــرس و تشــنه 
جرعــه ای آرامــش و امنیت، و از 
همه چیز جالب تر بافته شدن ریز 
و استادانه موهای دخترک بود که 
نشان از زندگی داشت، که می گفت 
مادر سوری در وسط آتش جنگ 
هنوز ذوق و سلیقه مادری اش را 
فراموش نکــرده و زندگی مادرانه 

شــهادت هر جانباز، دردناک و ســخت است، به ویژه 
برای خانواده و نزدیکانش اما تلنگری است به ما غافلان تا 
با مراجعه به مرام و راه و رسم زندگی چنین انسان هایی، 

درس پهلوانی و صبوری و ازخودگذشتگی بگیریم. 
شهید محمد قبادی )آل یمین( از جانبازان قطع نخاع 
دوران دفاع مقدس، روز جمعه 22 دی 96 پس از 35 سال 
صبر به یاران شهید خود پیوست. این شهید متولد 1341 
بــود و در همان ابتدای جوانی برای دفاع از دین و میهن 
به جبهه های دفاع مقدس اعزام شــد و در فروردین سال 
1362 در حالی که عضو واحد تخریب تیپ سیدالشــهدا 
علیه السلام بود، در شامگاه عملیات والفجر یک، در شمال 
فکه به درجــه جانبازی نائل آمد. جانباز شــهید محمد 
قبادی)آل یمین( بعد از مجروحیت مدتی را در آسایشگاه 

جانبازان ثارالله بستری بود.
عظمت یک مقاومت 

حجت الاسلام علیرضا پناهیان شش ماه قبل و در ماه 
مبارک رمضان همراه با شــهید آل یمین در بیمارستان 
بستری بود، یادداشتی نوشته بود که بخشی از آن به این 

شرح است:
قبل از خروج از بیمارستان، گذشته و آیندۀ مرا اسکن 
کردند و مبهوتِ ازدست رفته ها و مقهور دست نیافتنی ها 
شــدم. در اتاق مجاور، جانباز قطع نخاعی از آشــنایان 
دوران نوجوانی بســتری بود که در حال شیمی درمانی 
بود و مرا به گذشــته برد. بــه زیارتش رفتم؛ چقدر در 
برابر لبخندهایش و رضایتمندی اش از زندگی سی ساله 
روی ویلچر، کوچک و حقیر بودم، و چقدر مقاومتش در 
چشــمانم عظمت داشت. چهره اش دیگر هیچ شباهتی 
با دوران نوجوانی نداشــت، دوســت ندارم چهرۀ هیچ 
جانبــازی را پیر ببینم. برای من او هنوز همان نوجوان 
باحیا و بی ادعایی بود که بود، و چقدر راحت از خودش 
گذشــت ولی چقدر سرمایه دار شده بود. گذشته های از 
دســت رفته ام را به یاد آوردم و خاطرات همۀ شهیدان 
و جانبازانی را که در همین بیمارستان چند صباحی با 
آنها همنشــین بودم برایم تازه شد. آدم چقدر در پایان 

ماه رمضان تازه دلش برای خوب بودن تنگ می شود.

همیشه ایستاده
علیرضا آل یمین، مستندساز و برادر شهید آل یمین هم 

درباره او نوشت: 
... نوزده سالش بود که روز جانباز برایش شروع شد. یک 
روز جانباز بی انتها. جنگ بود، بهار بود، شــب بود، فکه بود و 
جوان ها در یک ســتون جلو می رفتند. اما مین، پیر و جوان 
نمی شناســد. غصه های پدر و  اشک های مادر را نمی شناسد. 
مین نمی داند آرزو یعنی چه! هیچ لذتی هم از ستاره های شب 
و بوی خاک باران خورده نمی برد. مین فقط ســنگینی پا را 

حس می کند و دیگر هیچ. 
آخرین باری که راه رفت نوزده ساله ش بود. در همان ستونِ 

نیمه شب و سپیده که زد روز جانباز شروع شد. 
حالا ســی و پنج سال می گذرد. ســی و پنج سال روی 
ویلچر. خودش روی ویلچر بزرگ شــد. پســرش را هم روی 

همین ویلچر بزرگ کرد. 
عکس هایی که از او ایســتاده مانده خیلی کم است. حالا 
حتی آدم های کمی او را ایســتاده به خاطر دارند. او اما برای 
بچه هایی که آنجا تاب می خورند همیشه ایستاده است. برای 
دختران من همیشــه ایستاده اســت. بچه ها ایستادگی او را 

همین طور می بینند، همین طور می شناسند. 
داداش محمد، دایی محمد، عمو محمد همیشه ایستاده 

است. همیشه....
چیزی را که دادم پس نمی گیرم

میثــم امیرحســینی، خواهرزاده  شــهید آل یمین هم 
خاطره ای از او را این گونه نقل می کند: 

ســالها قبل به همراه خانواده و دایــی محمد به زیارت 
امام رضا)ع( مشــرف شده بودیم. وقتی که من و پدرم و دایی 
می خواستیم وارد حرم بشویم پدرم از من خواست که دایی 
را پشت پنجره فولاد ببرم ولی دایی محمد مانع شد و گفت 
برای زیارت بریم داخل حرم. بعد از اینکه وارد شدیم دایی از 
من پرسید: میدونی چرا پدرت گفت بریم پشت پنجره فولاد؟

 جواب دادم: نه.
دایی گفت: برای اینکه شفا بگیرم.

منم با شــور و  اشــتیاق گفتم: خوب دایی جان بیا بریم 
شفا بگیرید دیگه!

ولی دایی جــواب داد: من چیزی را که خودم دادم پس 
نمی گیرم.

قطع نخاعی
 اما فعال تر از خیلی های دیگر

تقی دژاکام ، فعال رسانه ای هم درباره این شهید نوشت: 
حــاج محمد قبادی از جانبازان قطع نخاعی اما پرانرژی تر و 
فعال تــر و پرکارتر از خیلی از آدم هــای دیگری بود که این 
مشکل را نداشتند. دست به خیر برای دیگران و به خصوص 
فعال برای پیگیری و رفع مشکلات ایثارگران و جانبازان. بعید 
است جانباز ویلچرنشینی باشد که حاج محمد را نشناسد یا 

جزو گروه مجازی او نباشد.
دو ســال پیش که خبر اضافه شــدن بیماری سرطان بر 
تحمل قطع نخاع بودنش را شنیدم، فکر نمی کردم که تا این 
حد باروحیه و با توکل باشد. محرم امسال که مثل محرم های 
دیگرِ این سال ها به هیئت کوچک اما پراخلاص منزل پدری 
حاج محمــد و علیرضا رفتم، حال و روز خوبی داشــت. مثل 
همیشه بگوبخند و سرحال و مشغول خوش وبش با هفت هشت 
جانباز ویلچری دیگری که هر سال دهه اول محرم  جایی بهتر 

از این هیئت دوست داشتنی ندارند.

ماجرای رزمنده مدافع حرم و کودکان سوری
محمد جواد بنی اسد

برایش جریان دارد.
رسیدم به ورودی محل استقرار 
گردان ولی حیف که میوه ها تمام 
شــده بود، رفتم و به تعدادشان 
آبمیوه از علی آقا پشتیبانی گردان 
گرفتم و میانشــان توزیع کردم، 
خواستم برای دخترک را خودم باز 
کنــم و بدهم که عبدو گفت عمو 
خواهرم شیرخوار است و نمی تواند 
آبمیوه بخورد، خداحافظی کردند 
و سر به زیر راه افتادند آن سمت 
خیابــان، همین طور نگاهشــان 

می کردم. 
آبمیوه هــا را بــاز کردند و با 
چنان شوقی می نوشیدند که انگار 
دارند شربت بهشتی می خورند و 
البته با عجلــه زیاد که نکند یک 
وقت کــودکان بزرگتر بیایند و از 

دستشان بگیرند. 
بغــض ســنگینی گلویــم را 
می فشــرد،  اشــک در چشمانم 
حلقه زده بود، دوست داشتم تنها 

بودم و ســاعت ها  گریه می کردم 
بر مظلومیت این کودکان ســتم 
کشیده. فرمانده گردان در همین 
اثنا آمد و گفت : »چیه پسر؟ مگه 
سرگذر نشســته ای؟ پاشو بیا تو، 
بیرون خطر داره.« رفت و فهمید 
در حال خودم هستم و درک کرد 
که گاهی باید تنها گذاشــت یک 
نفر را با یک صحنه تلخ تا خودش 
خــودش را بیرون بکشــد از آن 
صحنه و یاد بگیرد که دنیا گاهی 

این طوری است. 
نگاه به این بچه ها می انداختم 
و در ذهنم مجسم می کردم حال 
این  و روز کودکان ســردمداران 
جنگ کثیــف را، آنان که اکنون 
در ویلاهــای چند هزار متری در 
آمریــکا، اروپا و البته اســرائیل و 
عربستان در رفاه کامل سرمست 
هســتند و شــاید که نه، حتما 
خودشــان و پدرانشان خدا را هم 
بنده نیستند. باید هم الان اینجا در 

کشور جنگ زده سوریه، محمود ها، 
عبدو، خالد و آن دخترک مو بور 
ســرگرم این آبمیوه هــای ناچیز 
باشــند تــا آن حیــوان صفتان، 
ســرمایه های ملی این مملکت را 
غارت کننــد. مضاف بر اینکه آن 
روز خبری هم منتشر شد مبنی 
بر قتل عام 300 کودک در یکی 
از روســتاهای دیرالزور آن هم با 

عملیات انتحاری. 
 با دیدن و شــنیدن این احوالات 
مردم یادم می افتد به آن جمله معروف 
که آمریــکای جهان خوار، ســرخط 
فهرست تروریست های ناجوانمرد است 
و این اســت ارمغان آزادی آمریکای 

بزرگ برای مردم جهان. 
راســتی یادم آمد اسم زیبای 
آن دخترک یعنــی خواهر عبدو 
را! اسمش صیدرا خانم بود. حالا 
نمی دانم با ســین یا صــاد ولی 

اسمش زیبا به نظر می آمد.«
و تمام شــد روایــت آن روز 
مدافع حرمی که گفت نمی خواهد 
اســمش را بــالای خاطــره اش 
بنویسیم و گفت من هم دخترم 
بــا چند ماه اختلاف هم ســن و 
ســال صیدرا خانم بــود و گفت 
 ای کاش هیچ وقت نیاید آن روز 
که نظامی یک کشور دیگر برای 
کمک بیاید ایران و از ســر ترحم 
و یا دلسوزی برای دختر من آب 
میوه باز کند و گفت کاش همه ما 
بدانیم دفاع از حرم به جای خود، 
ولی بخشــی از کار ما اینجا دفاع 
از حریم خودمان هم هست، دفاع 
از ایرانمان، دفاع از کشورمان... و 

مشق غیرت کردن. 

به مناسبت شهادت جانباز قطع نخاعی، محمد قبادی)آل یمین(

ایستاده در بهار


